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« : براي صحت بيع معاطاتي بـه حـديث شـرط           ) ره(عظم انصاري شيخ أ 

لـت  ن حديث دلا   استدلال كرده و فرموده كه اي      »المؤمنون عند شروطهم    
دارد بر اينكه افراد مؤمن بايد به شرط خودشان پـاي بنـد باشـند يعنـي                 

واقع منظور شيخ اين است كـه   خودشان عمل كنند و در       تكليفاً به شرائط  
 معامله اي صورت بگيرد آن معامله فقط        يتزام معاملي اگر با شرائط    در إل 

  . با وقوع آن شرائط صحيح مي باشد 
يم تا بعد ببينيم كه حديث شـامل معاطـات          نابتدا ما بايد شرط را معني ك      

 اينكه شرط بـه     اول؛  ، براي شرط دو معني ذكر شده است          مي شود يا نه   
إلتزام مي باشد و مانحن فيه نيز كه در آن بايع ملتزم             و   معناي مطلق إلزام  

مي شود به اينكه مبيع را در ملك مشتري داخل كند و مشتري نيز ملتزم               
به اينكه ثمن را داخل در ملك بايع كند در واقع يك نوع إلتزام              مي شود   

عناي مطلق إلتزام بگيريم روايـت    وجود دارد بنابراين اگر ما شرط را به م        
  . هم شامل بيع لفظي و هم شامل معاطات مي شود 

 آن  ط اينكه إلزام و إلتزام ابتدائي را عرفاً شرط نمي گويند بلكه شـر             دوم
 و يـا نكـاحي را       است كه در ضمن چيز ديگري واقع مي شود مثلا بيعي          

نكـه   ضمن آنها چيزي را شرط مـي كنـد خلاصـه اي            منعقد مي كند و در    
بحث در اين است كه آيا شرط در اينجا به معناي مطلـق إلـزام و إلتـزام            

  .  مي باشد؟)درضمن چيز ديگر(است يا اينكه شرط إلزام في إلتزام
المؤمنــون عنــد : ( و كــذلك قولــه « : شــيخ أعظــم انــصاري فرمــوده 

  .» ان بغير اللفظ ، فإنَّ الشَّرط لغتاً مطلق الإلتزام فيشمل ماك) شروطهم 
 مربوط به روايات بـاب مـي باشـد مـا ديـروز دو روايـت را                  بحث اول 

المسلمون عنـد   « و» المؤمنون عند شروطهم    « : خدمتتان عرض كرديم    
 خيلي زياد هـستند ، مرحـوم بجنـوردي در           ب اما روايات با   »شروطهم  

 كتاب قواعد الفقهية در بحث شروط روايات بـسياري را دربـاره             3جلد  
ر لازم باشد ما نيز تعدادي از آنها را بيـان خـواهيم             شرط نقل كرده كه اگ    

  . كرد 
   

 اين است كه أحكام الهـي دو دسـته انـد ؛ دسـته اي از آنهـا                   بحث ديگر 
اقتضائي و قابل تغييرند ولي دسته ديگر علت تامه و ثابـت و غيـر قابـل           

وما بايد توجه داشته باشيم كـه شـروط در احكـام غيـر              تغيير مي باشند    
 نافـذ نيـستند زيـرا چنـين      الـساق الطلاق بيد من أخذ ب    : قابل تغيير مثل    

احكامي ثابت اند و با هيچ شرطي تغيير نمي كنند البته ممكن اسـت كـه                
زن در مواردي از طرف مرد توكيل در طلاق داشته باشد كه اين با شرط               

  . فرق مي كند بنابراين فقيه بايد به اين مطلب عنايت داشته باشد 

 روايات باب قيدهايي وجـود دارد       مربوط به اين است كه در     بحث ديگر
المؤمنون عند شروطهم إلّا ماحرَّم حلالاً و حلَّل حراماً         « : مثلا گفته شده    

 و يا گفته شده كه شرط نبايد مخالف كتاب و سنت باشد كه ما دربـاره                 »
  . ضي از اين قيود بحث خواهيم كرد بع

 خاتمةٌٌ« : ح تحرير الوسيله فرموده     در خاتمه كتاب نكا   ) ره(حضرت امام 
 إذا شرط في عقد النكاح ما يخالف المشروع مثـل أن لا              ) :2مسئلة   ( :

شـرط  يمنعها من الخروج من المنزل متي شاءت و إلي أين شـاءت ، أو               
ونحوها ، وكذا لو شرط أن لا يتـزوج  اجعة ضرَّتها من المض  لا يعطي حقَّ  

زيـرا در فـرض     » والمهـر  و صح العقد    بطل الشرط  عليها أو لا يتسري     
فـانكحوا مـا    « : مذكور زن با شرائطش مي خواهد أحكام  خداوند مثل           

 را تغيير بدهـد پـس چونكـه         »طاب لكم من النِّساء مثني و ثلث و ربع          
شرائط مذكور برخلاف كتاب و سنت هستند فاسد و باطل مـي باشـند ،               

الحين بـر خـلاف حـضرت       واما آقاي خوئي در كتاب النكاح منهاج الص       
شرائط مذكور را صحيح مي داند بنابراين مسئله كاملا اجتهـادي           ) ره(امام

  . مي باشد و بستگي به اجتهاد شما دارد 
 از 15 از جلـد  30 ص  از ابـواب مهـور كـه در        20 از باب    4ديروز خبر   

 جلدي واقع شده بود را خوانديم كـه در آن گفتـه شـده بـود                 20وسائل  
امـا  كاح صحيح است و مـرد بايـد بـه آن عمـل كنـد            چنين شرطي در ن   

 را صـحيح     چنـين شـرطهايي    روايات ديگري نيز در باب وجود دارد كه       
نمي دانند لذا چونكه روايات با هم متعارض هستند ما بايد إجتهاد كنـيم              
و يك طرف را أخذ كنيم بنابراين بحث برمي گردد به اين كه آيـا حكـم                 

ه شـرط و مـانع بتوانـد جلـوي آن را            مذكور در روايت اقتضائي است ك     
بگيرد يا اينكه حكم علت تامه است و هيچ شرطي نمي تواند آن را تغيير            
بدهد؟ وهمانطور كه عرض كرديم آقاي خـوئي قائـل بودنـد كـه حكـم                

ولـي حـضرت    را صحيح مي دانستند     مذكور اقتضائي مي باشد لذا شرط       
ل تغيير است لذا شـرط       قاب كه حكم علت تامه و غير     قائل بودند   ) ره(امام

  ... .بقيه بحث بماند براي جلسه بعد إن شاء االله  . فاسد و باطل مي باشد
  

           والحمدالله رب العالمين اولاً و آخراً و صلي االله علي
                            محمد و آله الطاهرين 


